
 

  .د و هوا، سرد و برفیشب کریسمس بو

 . کردتر آزارش بدهد، صورتش را چسبانده بود به شیشه سرد فروشگاه و به داخل نگاه میرو کمهاي کف پیادهکرد تا شاید سرماي برفجا میاش را روي برف جابهکه پاهاي برهنه، در حالیپسرك

 .کردطلب می خدا از هایش رازد، انگاري که با نگاهش، نداشتهدر نگاهش چیزي موج می

رون که یک جفت کفش در دستانش بود بی که محو تماشا بود، انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد در حالی پسرك خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به

  !آمد و گفت: آهاي، آقا پسر

  .زدپسرك برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می

  هستید؟ خدا هاي خوشحالش و با صداي لرزان پرسید: شمااو داد. پسرك با چشمها را به وقتی آن خانم، کفش

  .نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم 

 .دانستم که با خدا نسبتی داريآها، می -

  :شتبله دوستان به قول اشو زرت

 .خوشبخت ترین فرد کسی است که بیش از همه سعی کند دیگران را خوشبخت سازد

 


